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  گناه دريا

  سينه هاشان ز گهر خالي بود     ا كه به درياي وجودچه صدف ه

  شرم ناكرده از اين بي گهري      نشناخته از بي هنري ننگ

  همه جا سينه گشايند به ناز        سوي هر درگهشان روي نياز

  من چنگ انداخته در سينه            زندگي دشمن ديرينه من

   سينه تنگهر نفس از صدف        روز و شب با من دارد سر جنگ

  همه كوبيده به سنگ... وان گهرها             آورده به چنگ دامن افشان گهر

  نغمه ها

  ننالد خدايا دلم سنگ نيست        دل از سنگ بايد كه از درد عشق

 كه جز غم در اين چنگ آهنگ نيست        عشق او چنگ اندوه ساخت مرا

  وش كردمرا بانگ اين چنگ خام        نبود به لب جز سرود اميدم

  خود را فراموش كرد كه آهنگ        چنان دل به آهنگ او خو گرفت

  چه مي خواهد از جان فرسوده ام        نمي دانم اين چنگي سرونوشت

  كه يكدم نخواهند آسوده ام     كجا مي كشانندم اين نغمه ها

  هنوزم به جان آتش عشق اوست         بر گرفتم دريغ دل از اين جهان

  هنوزم در اين سينه يك آرزوست        ن لحظه زندگيدر اين واپسي

  برآرد خروش شرابي كه از جان        دلم كرده امشب هواي شراب

 شرابي كه هرگز نيابم بهوش        شرابي كه بينم در آن رقص مرگ

  مگر نشنوم بانگ اين چنگ را           وارهم از غم عشق او مگر

   ن ناخوش آهنگ رانمي خواهم اي         همه زندگي نغمه ماتم است

  آتش پنهان

  مهرگان زد به جهان رنگ دگر    گرمي آتش خورشيد فسرد

  ره ديگر زد و آهنگ دگر         اين چنگي پير پنجه خسته

  افسانه هستي كوتاه كرده     زندگي مرده به بيراه زمان

  جز به اندوه نمي تابد ماه       جز به افسوس نمي خندد مهر

  روح بيمار طبيعت پيداست         رباز در ديده غمگين سح

  رازها خفته ز ناكامي هاست        غروب باز در سردي لبخند

  مي پرهيزند در هم آويخته       شاخه ها مضطرب از جنبش باد

  تك تك از شاخه فرو ميريزند       برگها سوخته از بوسه مرگ

  شعله سركش تابستان را         باد خزاني خاموش مي كند



  يغما نبرد بستان را تا به       ا ننشينددست مرگ است و ز پ

  زانكه من زاده تابستانم         دلم از نام خزان مي لرزد

  روز و شب شعله كشد در جانم       شعر من آتش پنهان من است

  تاب اين سيل بلاخيز نيست       حيات مي رسد سردي پاييز

  نيست طاقت سيلي پاييزم         غنچه ام نشكفته به كام

  سرگذشت گل غم

  گل غم در دلم شكفت به ناز       تا در اين دهر ديده كردم باز

  گل او هم به خنده اي وا شد         تا كه خنده پيدا شد بر لبم

  گل غم را از آن نصيبي بود       هر چه بر من زمانه مي ازود

 چو روزگار شكستي هست يا دلم را                      هم پيوست رشته عمر ما به       همچو جان در ميان سينه نشست

                       گفتم اين گل ز غصه خواهد مرد         چون بهار جوانيم پژمرد
                                                                    آه آه از اين بخت بد چه بينم       مي كنم چون درون سينه نگاه

 ر از پيش استهر نفس تازه روت       گل غم مست جلوه خويش است

    گل گلزار او همين غم بود         ماتم بود زندگي تنگناي

 خزان نخواهد داشت كه بهارش      او گلي را به سينه من كاشت
 

  اسير

  سر را به تازيانه او خم نميكنم     جان مي دهم به گوشه زندان سرنوشت

  زاري براين سراچه ماتم نمي كنم     افسوس بر دو روزه هستي نمي خورم

  پندارد آنكه روح مرا رام كرده است       تازيانه هاي گرانبار جانگداز اب

  اين بندگي كه زندگيش نام كرده است     نگر كه فريبم نداده است جان سختيم

  جز زهر غم نريخت شرابي به جام من      ندارم كه زندگي بيمي به دل ز مرگ

  اشم حرام منآسوده يك نفس زده ب     حيات گر به من تنگناي ملال آور

  مي پوشم از كرشمه هستي نگاه را     تا دل به زندگي نسپارم به صد فريب

  تا ننگرم تبسم خورشيد و ماه را     هر صبح و شام چهره نهان ميكنم به اشك

  راه آشيان خود از ياد برده ام من     اي سرنوشت از تو كجا مي توان گريخت

 كن كه بدانم نمرده ام من تلاشبا       يك دم مرا به گوشه راحت رها مكن

  ام هنوز زخمي دگر بزن كه نيفتاده       اي سرنوشت مرد نبردت منم بيا

  روح مرا در آتش بيداد خود بسوز     شادم از اين شكنجه خدا را مكن دريغ

  بر من ببخش زندگي جاودانه را     اي سرنوشت هستي من در نبرد تست

  حكم بزن به شانه من تازيانه رام     دست مرگ ز بندم رها كند منشين كه

  



  شباهنگ

 با دست نازنين تو بر خاك اوفتد       باور نداشتم كه گل آرزوي من

 يا االله اگر كه عشق چنين پاك اوفتد     اين همه هنوز به جان مي پرستمت با

  فريدون خدا نخواست: گريان درآمدي كه        هنوز به ديدار واپسين مي بينمت

  اما دريغ و درد نگفتي چرا نخواست       تو خايي نداشتمجز  غافل كه من به

  هر آنچه كه او كرد خوب كرد: گويد به من      چشم او نكوست بيچاره دل خطاي تو در

  آنگه غروب كرد تنها سپيده اي زد و        خورشيد آرزو فرداي ما نيامد و

  داني چرا نواي عزا سر نمي كنم    ماتمم بر گور عشق خويش شباهننگ

  دوستي ز تو باور نمي كنم من ترك       و صحبت محبت من باورت نبودت

  ترانه ترا يادگار باد اين واپسين     پاداش آن صفاي خدايي كه در تو بود

  با تو يار باد هرگز غمت مباد و خدا       ماند به سينه ام غم تو يادگار تو

  شراب را ملب تشنه ام بريز به كام       ديگر ز پا افتاده ام اي ساقي اجل

  تا ننگرم پس از رخ او آفتاب را       اي آخرين پناه من آغوش باز كن

  گل خشكيده

  مي نگرد هر زمان دو چشم سياهت       بر نگه سرد من به گرمي خورشيد

  شبنم مرا نه تاب نگاهت       تشنه اين چشمه ام چه سود خدا را

  گار ندارماز تو در اين گوشه ياد       و برق نگاهي جز گل خشكيده اي

  يك نفس از دست غم قرار ندارم       رفتم زان شب غمگين كه از كنار تو

  خشكيده اي ز كوي تو بردم گر گل       اي گل زيبا بهاي هستي من بود

  سينه فشردم وان گل خشكيده را به      گوشه تنها چه اشك ها فشاندم

   آن گل خشكيده شرح حال دلم بود

 
  جز به تو درمان درد از كه بجويم      گويم از دل پر درد خويش با تو چه

   من دگر آن نسيتم به خويش مخوانم

 
  عشق فريبم دهد كه مهر ببندم      گل خشكيده ام به هيچ نيرزم من

   عشق نورزم مرگ نهيبم زند كه

 
  دست تمناي جان هميشه دراز است   پاي اميد دلم اگر چه شكسته است

  م خدا بين من به روي تو باز استچش       تا نفسي مي كشم ز سينه پر درد



  بعد از من

 سرانجامم به خاكستر نشاندي    مرا عمري به دنبالت كشاندي

  كه سطري هم از اين دفتر نخواندي       دفتر دل را و افسوس ربودي

 پس از مرگم سركشي هم فشاندي       سوخت گرفتم عاقبت دل بر منت

 ه اميد كه مانديب كه بعد از من      گذشت از من ولي آخر نگفتي

  شمع نيم مرده

  اهل زمانه را به تماشا نشسته ايم      چون بوم بر خرابه دنيا نشسته ايم

  بيخود اميد بسته و بيجا نشسته ايم     بر اين سراي ماتم و در اين ديار رنج

  آسوده همچو خار به صحرا نشسته ايم       ما را غم خزان و نشاط بهار نيست 

  از پا فتاده ايم نه از پا نشسته ايم     صد كوته استدست ما ز دامن مق گر

  ما رخت خويش بسته مهيا نشسته ايم       منتظر نگذاريم مرگ را تا هيچ

  چون ساحليم و بر لب دريا نشسته ايم    ايمن نبوده ايم يكدم ز موج حادثه

  چشم اميد بسته به فردا نشسته ايم       همچنان از عمر جز ملال نديدم و

  چون شمع نيم مرده چه زيبا نشسته ايم    دهر  جان و خنده به لب در بساطآتش به

  كز عالمي بريده و تنها نشسته ايم     اي گل بر اين نواي غم انگيز ما ببخش

  مانند سايه در دل شب ها نشسته ايم       تا همچو ماهتاب بيايي به بام قصر

  تمنا نشسته ايميكدل و هزار  ما       تا با هزار ناز كني يك نظر به ما

  كشيده و شكيبا نشسته ايم سر زير پر     چون مرغ پر شكسته فريدون به كنج غم

  پرستو

  پرستويي به بام خانه پر زد       ستاره گم شد و خورشيد سر زد

  شب انديشه را رنگ سحر زد        صبحم ثفاي آرزويي در آن

  كگشايم پر به سوي بام افلا      خاك پرستو باشيم و از دام اين

 دنيايي طربناك در آويزم به       ز چشم انداز بي پايان گردون

  بخوانم نغمه هاي شوق و مستي        پرستو باشم و از بام هستي

 آزادي پرستي سرود عشق و        سرودي سر كنم با خاطري شاد

 صفاي صبح را گويم سلامي     به بامي پرستو باشم از بامي

 دهم هر سو پيامي انان راجو        بهاران را برم هر جا نويدي

  لب بامت ز حال دل بنالم       تو هم روزي اگر پرسي ز حالم

  كه مي ترسم زني سنگي به بالم       پروا كنم بر من نگيري وگر



  سكوت

  سر راحت به بالين مي گذاري    دلا شب ها نمي نالي به زاري

  خبر از درد بيدردي نداري    صاحب درد بودي ناله سر كن تو

  بمير اي دل كه مرگت زندگاني است      شادماني است ال اي دل كه رنجتبن

 ز دردي بر نيانگيزد نوايي       مياد آندم كه چنگ نغمه سازت

 آشنايي نسوزد در هواي       مياد آندم كه عود تار و پودت

  بسوزد عشق ورزد اشك ريزد       دلي خواهم كه از او درد خيزد

  بهم زن در دل شب هاي و هو كن     سكوت جانگزا را به فريادي

  چو مينا گريه پنهان در گلو كن        و گر ياري فريادت نمانده است

  همچون گور سرد است دل بي درد      صفاي خاطر دل ها ز درد است

  معراج

  آسمان ها روشن از نور و صفا است     آنجا چشمه خورشيد هاست: گفت 

  بالاتر كجاست: گفتم كه باز من        موج اقيانوس جوشان فضا است

  عالمي كز عالم خاكي جداست       جهاني ديگر است بالاتر: گفت 

  من گفتم كه بالاتر كجاست باز       پهن دشت آسمان بي انتهاست

  كبرياست زانكه آنجا بارگاه       بالاتر از آنجا راه نيست: گفت 

  بالاتر كجاست: بازمن گفتم كه        آخرين معراج ما عرش خداست

  اين انديشه ها بس نارساست: گفت        اي در ديگانم خيره شد لحظه

  تا نپنداري كه گفتاري خطاست    كن نگاه از چشم شاعر: گفتمش 

  اين عالم بي انتها برتر از       دورتر از چشمه خورشيد ها

  عرصه پرواز مرغ فكر ماست         باز هم بالاتر از عرش خدا

  غروب پاييز

  از اين افسرده پاييز غم انگيز       افسرده پاييزلم خون شد از اين

  همه درد است و با دل كار دارد       غروبي سخت محنت بار دارد

  غم او چون غم من جاوداني ست      زندگاني ست شرنگ افزاي رنج

  شرابش ريخته جامش شكسته       افق در موج اشك و خون نشسته 

  واپسين است گاهنگاه گل ن       گل و گلزار را چين بر جبين است

  اميد مبهمي را كرده دنبال       پرستوهايي وحشي بال در بال

 نه در مهتاب شور شادماني       خورشيد نور زندگاني نه در

  ها عقده در هم فشرده سفق     فلق ها خنده بر لب فسرده



  كه شد گلزار ها تاراج تاراج      كلاغان مي خروشند از سر كاج

  ز روي بامها گردن كشيده         درختان در پناه هم خزيده

  به هر سيلي گلي افتاده بر خاك       غضبناك خورد گل سيلي از باد

  رخ مريم ز سيلي ها كبود است       چمن را لرزه ها در تار و پود است

  را باد برده به هر جا برگ گل         گلستان خرمي از ياد برده

  ر استحديث غم نواي آبشا       نشان مرگ در گرد و غبار است

  كه مي بندند راه اغنيا را         بينم كودكان بينوا را چو

 در اين سرماي جان فرسا مكاني        ناني مگر يابند با صد ناله

  درياي اندوه دلم كوه غم و        سري بالا كنم از سينه كوه

  مگر جويد نشان بي نشان را     اهم مي شكافد آسمان را

 د زينهمه بي برگ و باريبنال      درآويزد به زاري به دامانش

  كليد اين معما باز جويد         حديث تلخ اينان باز گويد

  كه بگويم اگر با او نگويم با    چه گويم بغض مي گيرد گلويم

  كه دست وصل كوتاهست كوتاه         فرود آيد نگاه از نيمه راه 

  رسد همراه باراني بلاخيز       تند بادي وحشت انگيز نهيب

  چه مي خواهي ز ما بي برگ و باران       م هاي بارانبسختي مي خروش

  وادي قدم آهسته تر كن در اين        برهنه بي پناهان را نظر كن

  چه حاصل پريشان شد پريشان تر       شد اين ويرانه ويرانتر چه حاصل 

  غبار از چهر گل ها مي كني پاك    تو كه جان مي دهي بر دانه در خاك

 براي ما سعادت آرزو كن     كنغم دل هاي ما را شستشو

  بازگشت

  بود دل با سكوت و خلوت غم خو گرفته    دور از نشاط هستي و غوغاي زندگي

  آمد صفاي خلوت اندوه را ربود     آمد سكوت سرد و گرانبار را شكست

 شايد ز عشق رفته بيابد نشانه اي     به اين اميد كه در گور سرد دل آمد

  من بودم و سكوت و غم و جاودانه اي     نگاه پر از شوق و اشتياق او بود و آن

  روشن كند به نور محبت چراغ من       در اين ظلمت ملال آمد مگر كه باز 

  زان بيشتر كه مرگ بگيرد سراغ من     سراغ شعر باشد كه من دوباره بگيرم

  در ديدگان غمزده اش جستجو كنم       گفتم مگر صفاي نخستين نگاه را

  از حرارت آغوش او كنم خاكستر       ين نيمه جان سوخته از اشتياق راو

  كهن در نگاه ما رخشيد ياد عشق     چشمان من به ديده او خيره مانده بود

  ما اشكي از آن نگاه نخستين گواه     آهي از آن صفاي خدايي زبان دل

  منمآويخت همچو طفل يتيمي به دا     ناگاه عشق مرده سر از سينه بركشيد

  اين منم: آهي كشيد از سر حسرت كه     آنگاه سر به دامن آن سنگدل گذاشت 



  باز آن سرود مهر و محبت ولي چه سود     باز آن لهيب شوق و همان شور و التهاب

  من ديگر آن نبوده ام و او ديگر او نبود       ما هر كدام رفته به دنبال سرنوشت

  آن روز شاعرم

  آن به كه نغمه ها ز غم عشق سر كنم     حديث منگفتم براي آنكه بماند

  وز درد عشق سوز سخن بيشتر كنم     غير از سرود عشق نخوانم به روزگار

  طبعم به غير عشق سرودي نمي سرود       بجز واي محبت نمي نواخت جنگم

  بسيار كس كه نغمه گرم مرا ستود       شنيدم ز هر كنار بسيار آفرين كه

  اما زبان مدعيان خار راه بود      را ن اهل حالآتش زدم ز سوز سخ 

  تنگشان هنر من گناه بود در چشم       ديدند يك شبه ره صد ساله مي روم

  آسمان شدند در پيش خود ستاره هفت       كندند درخيال بناي گذشتگان

  پنداشتند روشني جاودان شدند     فانوس شعرشان نفسي بر كشيد و مرد

  شاعر به شهر بي هنران بار خاطر است    شاط نيستاين گلشن خزان زده جاي ن

  سعدي اگر شود نتوان گفت شاعر است    اينجا كسي كه مدح نگفت و ثنا نخواند

  گيرم هزار پرده برآرم ز تار جان       گيرم هزار نغمه سرايم ز چنگ دل

 آن روز شاعرم كه بخوانم ثناي آن     شاعرم كه بگويم مديح اين آم روز

  عرشب هاي شا

  در سكوتي عميق و رويا خيز       مي وزد باد سردي از توچال

  جلوه ها مي كند خيال انگيز       مهتاب و كوهسار بلند برف و

  دارد از عشق خاطرات عزيز    خويش خاصه بر عاشقي كه در دل

  شب شراب نشاط خورده در جام       داند آن كس كه درد من دارد

  خانه ها خاموششهر آرام         ساقي آسمان مينايي

  نيمه شب زير اين سپهر كبود        زيبايي جلوه گاه سكوت و

  مي سوزد در اتاقي چراغ     من و آغوش باز تنهايي 

  سر به دامان آسمان دارد         ماه مانند دختري عاشق 

  در دل شب ستاره مي بارد       افشاني است چشم او گرم گوهر

  نيمه شب مي آزارد ماه را       گوييا درد دوري از خورشيد

  آفريد اين جهان به خاطر عشق     آه او هم چون من گرفتار است

  ا مگر آدمي زند برآب         آنكه ايجاد كرد هستي را

  عشق آتش به كائنات افكند         رقم نقش خود پرستي را

  كه نكرد با دل شاعري چه ها         تا نشان داد چيره دستي را

  كنج فقري ز محنت آكنده         در اتاقي چراغ مي سوزد

  كاغذ و دفتري پراكنده      انديشه شاعري غرق بحر



  خاكدان كنده دل از اين تيره       رفته روحش به عالم ملكوت

  نقش روي پريرخي زيبا         خلوت عشق عالمي دارد

  پرتوي از تبسمي مرموز        اوست نقشبندان صفحه دل

  هاله نور  ميانديدگاني       روشني بخش و شمع محفل اوست

  هر طرف روي دوست جلوه گر است       همه جا هر زمان مقابل اوست

  پنجه در پنجه غم افكنده         رنجيده در دل شب شاعر

  رنج عالم افكنده محنت و         گوييا عشق بر تني تنها

  جان به گرداب ماتم افكنده       دل به درياي حسرت افتاده

  پاي تا به سر چون شمعسوخته         تب اشتياق مي سوزد در

 مي گذارد ز درد ناكامي       مي چكد اشك غم به دامانش

  دختر شعر با جمال و جلال      درد عشقي كه نيست درمانش

  در كفش جامي از شراب سخن        مي كند جلوه در شبستانش

  دل به صد شوق راز مي گويد       آمد دامن دوست چون به دست

  مي گويد مه اي دلنوازنغ       گاه سرمست از شراب اميد

  قصه اي جانگداز مي گويد        گاه از رنج هاي تلخ و فراق

  مي وزد باد سردي از توچال       هاي و هويي هست تا دلي هست 

  شاعري در سكوت و خلوت شب       مي خرامد به سوي مغرب ماه

  به نگاه پريرخي زيبا       كاغذي بي شمار كرده سياه

  آه اينروشني سپيده دم است         مي كند همچنان نگاه نگاه

  آسمان كبود

 شكر خندي بزن شوري برانگيز       بهارم دخترم از خواب برخيز

  بهار آمد تو هم با او بياميز         من اي غنچه ناز گل اقبال

  از هر گوشه گل آغوش وا كرد كه        بهارم دخترم آغوش وا كن

  كرد  آشنابهاران خنده بر لب       زمستان ملال انگيز بگذشت

  چمن زير پر و بال پرستوست       بهارم دخترم صحرا هياهوست

  كبود چشم تو زيبا تر از اوست    همرنگ درياست كبود آسمان

  تبسم بر رخ مردم كند گل         بهارم دخترم نو روز آمد

  كند گل تبسم كن كه خود را گم         تماشا كن تبسم هاي او را

  گر از ابرها گوهر بباردا        بهارم دخترم دست طبيعت

  بهاري از تو زيبا تر نيارد       جوشد بهاري وگر از هر گلش

 مي دمد در خنده تو اميدي       بهارم دخترم چون خنده صبح

   بهار دلكش آينده تو       به چشم خويشتن مي بينم از دور

  



  ديوانه

  ر آن هنگامه جان خويش را سوخت       يكي ديوانه اي آتش بر افروخت

  وجودش را جهان از ياد مي برد     خاكسترش را باد مي بردهمه

  من آن ديوانه مرد آتش افروز       اي عشق جانسوز تو همچون آتشي

  اين آتش خوشم تا زنده هستم در        من آن ديوانه آتش پرستم

  جانم كه بوي عشق برخيزد ز       بزن آتش به عود استخوانم

  ه مي خندم به آن فرزانگيك       خوشم با اين چنين ديوانگي ها

  غباري گشتن و بر باد رفتن       مردن و از ياد رفتن به غير از

  چه فرجامي ؟ كه فرجامي نداريم    در اين عالم سرانجامي نداريم 

  جانم را بسوزان بساز اي عشق و        لهيبي همچو آه تيره روزان

  مسم در بوته هستيي زرم كن        بيا آتش بزن خاكسترم كن

  چشم من روشن

  كه دل از دوري رويت چه كشيد       آخر اي دوست نخواهي پرسيد 

  وعده هاي تو به دادش نرسيد    در آتش و خاكستر شد سوخت

  اشك حسرت شد و بر خاك چكيد       داغ ماتم شد و بر سينه نشست

  سپيد چشم من روشن روي تو         ن همه عهد فراموشت شد

  كي به دادم رسي اي صبح اميد       مجان به لب آمده در ظلمت غ

  عاقبت داغ مرا خواهي ديد       عشق مرا خواهد كشت آخر اين

 خدا بر تو نخواهد بخشيد كه       دل پر درد فريدون مشكن 

  دوست

  همه انديشه ام انديشه اوست       همه ذرات جان پيوسته با دوست

 ت اينجا ؟خدابا اين منم يا اوس       بينم به غير از دوست اينجا نمي

  اي اميد نا اميدي هاي من

  چادر نيلوفري رنگ غروب     بر تن خورشيد مي پيچد به ناز

  تشنه مي ماند در اين تنگ غروب       خشك در پهناي دشت تك درختي

  مي گريزد جانب آفاق دور       از كبود آسمان هاي روشني

  نور مي چكد از ابرها باران         در افق بر لاله سرخ شفق

 زندگي را تنگ مي گيرد به بر       گشايد دود شب آغوش خويشمي



  تيرگي سر مي شكد از بام و در       دود در كوچه ها باد وحشي مي

  اختران نجوا كنان بر بام شب       شهر مي خوابد به لالاي سكوت

  جام شب ماه مي ريزد درون         نرم نرمك باده مهتاب را

  سد از راه و مي تازد به ماهمي ر       نيمه شب ابري به پهناي سپهر

  شاعري مي ماند و شامي سياه      مي خندد به روي كاج پير جغد

  اي اميد نا اميدي هاي من       سرد دردل تاريك اين شب هاي 

  فرداي من مي درخشد بر رخ       برق چشمان تو همچون آفتاب

 دروازه ي طلايي

 راه خود ميكشد بهمردي نفس زنان تن        در كوره راه گمشده سنگلاخ عمر

  پناه همچون دو ديده خيره به اين مرد بي     خورشيد و ماه روز و شب از چهره زمان

  اي بس به سر فتاده در آوش سنگ ها     اي بس به سنگ آمده آن پاي پر ز داغ

  خو كرده با سكوت سياه درنگ ها       چاه گذشته بسته بر او راه بازگشت

  گرياندويده در پي فرداي بي اميد     رنشسته در دل شبهاي بي سح حيران

  عمرش به سر نيامده جانش به لب رسيد     گداخته آبش ز سر گذشت كام از عطش 

  در آسمان پخت سياهش دميد و مرد     كوري ز بام عشق سو سو زنان ستاره

  تنها به دست تيرگي جاودان سپرد    ناشناس وين خسته را به ظلمت آن راه

  رفتم به بام دهر برآيم به صد غرور       ه عمر با اميداين رهگذر منم كه هم

 خوش مي كشد مرا به سراشيب تنگ گور     اما چه سود زين همه كوشش كه دست مرگ

  ديگر ترا به منزل راحت رسانده است    اي رهنورد خسته چه نالي ز سرنوشت

 مرگ راه درازي نمانده است تا شهر       دروازه طلايي آن را نگاه كن

   آخرين رنجبراي

                اي آخرين رنج

       تنهاي تنها مي كشيدم انتظارت

      مشتي به در كوفت ناگاه دستي خشمگين 

        ديوارها در كام تاريكي فرو ريخت

        نمناك لرزيد جانم از نسيمي سرد و

  نگاه دستي در من درآويخت

  دانستم اين ناخوانده مرگ است

  ودپيش با من آشنا ب از سالهاي

  بسيار او را ديده بودم

  اما نمي دانم كجا بود

  تلخم در گلو مرد فرياد



  با خود مرا در كامظلمت ها فرو برد

  در دشت ها در كوه ها

 در دره هاي ژرف و خاموش

  بر روي دريا هاي خون در تيرگي ها

  گردابهاي سرد و تاريك در خلوت

  در كام اوهام

  در ساحل متروك درياهاي آرام

  جاويدان مرا در بر گرفتند بهايش

  اي آخرين رنج

  من خفته ام بر سينه خاك

  شد آن خاطره از رنج خرسند بر باد

  اكنون تو تنها مانده اي اي آخرين رنج

  برخيز برخيز

  از من بپرهيز

  برخيز از اين گور وحشت زا حذر كن

  دامن من گر دست تو كوتاه شد از

  نبر روي بال آرزويهايم سفر ك

  با روح بيمارم بيامرز 

  ناكامم بپيوند بر عشق

  گل اميد

  جرعه شراب به خنده خنده بنوشيم و جرعه       وا هواي بهار است و باده باده ناب

  اند آتش و آب كه خودش به جان هم افتاده     در اين پياله ندانم چه ريختي پيداست

  درياب اين آب آتشينمرا به جامي از        فرشته روي من اي آفتاب صبح بهار

  به بزم ساده ما اي چراغ ماه بتاب     به جام هستي ما اي شراب عشق بجوش

  بيا و يك نفس اي چشم سرنوشت بخواب       گل اميد من امشب شكفته در بر من

  بيا كه كام بگيريم از اين جهان خراب       نه خاك ره اين خرابه بايد شد مگر

  خاكستر

  به نرمي بيا همچون جان در برم       اغرمشبي پر كن از بوسه ها س

 فردا نيابند خاكسترم       آغوش خويشتن را بسوزان در  تنم

  



  درد

 رخي پژمرده رنگي زرد دارم        درون سينه آهي سر دارم

  همي دانم دلي پر درد دارم      مستم چه هستم ؟ ندانم عاشقم 

  تنها

  ماندبه راه زندگاني وان         كسي مانند من تنها نماند 

  غريبي در بيابان جا نماند         قفاي كاروان ها خدا را در

  گرفتار

  بيا از باده پر كن ساغرم را       لب خشكم ببين چشم ترم را

  رسيد آن دم كه بگشايي پرم را     تنگناي اين قفس مرد دلم در

   پشيمان
  دريغا همنشينت خار و خس بود         وفادار تو بودم تا نفس بود

  همين جان سوختن بس بود بس بود           بازگردان دلم را

  عشق بي سامان

 ؟ بدين نامعرباني رندنت چيست      چنين با مهرباني خواندنت چيست ؟

 كه اي بيچاره ماندنت چيست ؟        بپرس از اين دل ديوانه من

  آرزو

  به روي شانه هايت سر نهادن         به اميد نگاهت ايستادن

  دهان كوچكت را بوسه دادن       ستاين آرزويي ا خوشتر از 

  آغوش

  كنار چشمه نوشت بميرم        براي چشم خاموشت بميرم

  كه مي خواهم در آغوشت بميرم       آغوشت بگيرم نمي خواهم در 



  رقص

  درخشيدي چو مي در جام جانم      شكفتي همچو گل در بازوانم

  كشاندي تا بهشت جاودانم      نغمه آن چشم وحشي به بال

  عشقمكتب 

  درس محبت ياد مي داد     سيه چشمي به كار عشق استاد

  بجز او عالمي را بردم از ياد        برد آخر ولي من مرا از ياد

  شراب

  مزن بر چهره رنگ بي گناهي      بدين افسونگري وحشي نگاهي

 شبي مي نوشمت خواهي نخواهي   شراب زندگي بخش شرابي تو

   غروب
  جهاني عشق در من آفريدي       يديچو ماه از كام ظلمت ها دم

 مرا در ظلمت ها كشيدي     غروب نا بهنگام دريغا با

 

  
 پايان
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